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  تدارک کمونيستی: نوشتۀ
  علی مشرف: فرستنده

 ٢٠٢١ اکتوبر ٠٣
  

  منشور اجتماعی کمونيسم معاصر
 ١۴٠٠ ]ثور[صوب کنفرانس دوم تدارک کمونيستی، ارديبھشتم

)١(  

 انتزاعيات را ترک نمی کنند و انواع مدعيان سوسياليسم حتی فاقد ۀ کمونيستی محدودۀدر شرايطی که نقدھای با داعي

 جسارت انديشيدن به در ھم شکستن نظم موجودند و خود را به اصلاح اين يا آن معايب نظم مسلط محدود می کنند،

منشور حاضر با شفافيت تمام ھم پرچم انقلاب اجتماعی و در ھم شکستن نظم مسلط بر جھان امروز را بر می افرازد 

  .و ھم خطوط اصلی نظم سوسياليستی آينده را ترسيم می کند

***** 

يتی قرار می در سطح معينی از تکامل، نيروھای مادی مولد جامعه در تضاد با مناسبات توليدی يا ھمان مناسبات مالک«

اين مناسبات از اشکال . گيرند که در چھارچوب آن حرکت می کنند و در حقيقت بيان حقوقی آن مناسبات توليدی اند

  ».دورانی از انقلاب اجتماعی فرا می رسد. تکامل نيروھای مولده به بندی برای آنان تبديل می شوند

يوقفگی انقلاب است، ديکتاتوری طبقاتی پرولتاريا به مثابۀ نقطۀ اعلام ب... اين کمونيسم ... اين سوسياليسم انقلابی، «

ی است که اين اختلافات ئبرای محو کليۀ مناسبات توليد) اقدام(گذار ضروری محو اختلاف طبقاتی به طور کلی است، 

ی اند، برای تغيير برای محو کليۀ مناسبات اجتماعی است که متناسب با اين مناسبات توليد) اقدام(بر آنھا بنا شده اند، 

  ».خيزند تمامی ايده ھائی است که از اين مناسبات اجتماعی برمی

  کارل مارکس

  مقدمه

کنفرانس دوم سازمان تدارک کمونيستی سند حاضر را به عنوان منشور اجتماعی کمونيسم معاصر تصويب و منتشر می 

 ۀ طبقاتی و برقراری جامعۀرزان راه محو جامعانتشار منشور در عين حال به معنای فراخوانی است به کليه مبا. کند

انسانھای آزاد برای مشارکت در ترسيم چشم اندازھای آينده و تدوين راھکارھای پيشروی به سمت انقلاب اجتماعی و 

  .برقراری نظم نوين سوسياليستی
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ژی و تاکتيک يستراتوين گزين برنامه ای جامع برای تدشرکت کنندگان در کنفرانس بر اين واقفند که منشور حاضر جاي

منشور گام اوليه ای است در جھت .  جامعه توسط دولت انقلابی نيستۀ کارگر سوسياليست و اصول حاکم بر ادارۀطبق

ھر جنبشی فقط تا آن حد می تواند پيشروی کند که شرايط تاريخی امکان آن را فراھم کرده .  جامعیۀتدوين چنين برنام

 انتزاعيات را ترک نمی کنند و انواع مدعيان سوسياليسم حتی ۀ کمونيستی محدودۀی با داعيئباشد و در شرايطی که نقدھا

 نظم مسلط محدود می کنند، فاقد جسارت انديشيدن به در ھم شکستن نظم موجودند و خود را به اصلاح اين يا آن معايب

منشور حاضر با شفافيت تمام ھم پرچم انقلاب اجتماعی و در ھم شکستن نظم مسلط بر جھان امروز را بر می افرازد و 

خطوطی که در عين حال می توانند به عنوان راھنمای . ھم خطوط اصلی نظم سوسياليستی آينده را ترسيم می کند

  .حات به کار گرفته شوند امروز کارگران برای اصلاۀمبارز

ن دلسوز قادر به رفع کمبودھای اشرکت کنندگان در کنفرانس اميدوارند که در گامھای بعدی و با ھمراھی فعالان و منتقد

 محيط زيست تا نقش تکنولوژی ھای نوين در ۀمنشور حاضر در زمينه ھای مختلف گردند؛ از رويکرد نسبت به مسأل

 جامعه و تا موضوعات متنوع ديگری از قبيل آزاديھای فردی و آزادی تجمعات و احزاب ۀسازمان کار اجتماعی و ادار

  . کارگر به نظام تأديب و مجازاتۀو روش برخورد طبق

 ۀ کمونيستی، بلکه به معنای آغاز دور تازۀژی و تاکتيک مبارزيستراتضر نه به معنای پايان کار تدوين انتشار منشور حا

حزبی که .  کارگر در پايان آن قرار خواھد داشتۀ دور تازه ای که تشکيل حزب کمونيستی طبق.اين مبارزه خواھد بود

  .امر تدارک، سازمانيابی و سازماندھی انقلاب اجتماعی را بر عھده خواھد گرفت

  

  فصل اول

  تحول سرمايه داری معاصر

گاھی ھولناک می رود و از سوی چھار دھه پس از آغاز يورش دست راستی بورژوازی، از يک سو جھان به سوی پرت

.  زمينه ھای انجام يک انقلاب اجتماعی و رھائی بشريت از نظم فلاکت بار سرمايه داری فراھم می گرددۀديگر ھم

. بورژوازی در اين چھار دھه سنگرھای تاريخی از دست رفته را يکی پس از ديگری به تصرف مجدد خويش درآورد

گران کاترپيلار، پيشروترين ارگانھای مبارزۀ کارگری در غرب را درھم شکست و با سرکوب معدنچيان انگليس و کار

بر را سازمان داد وبا به زانو در آوردن بلوک رقيب، ايلغار وحشيانه اش به ھمه و ھمۀ دستاوردھای تاريخی انقلاب اکت

لطۀ خود را بر تمام زوايای و با تبديل تمامی عرصه ھای حيات اجتماعی به حوزه ھای انباشت سرمايه و کسب سود، س

  .زندگی بشر بر پھنۀ گيتی گستراند

ھمۀ قيد و بندھا و محدوديتھائی که . با تاچريسم و ريگانيسم، بازار به تنظيم کنندۀ مطلق روابط بين انسانھا بدل شد

 -مايه داری دولت سر. کارگران کشورھای مختلف جھان بر ھيولای سرمايه زده بودند، يکی پس از ديگری نابود شدند

بر و برای پيشگيری از سرايت ويروس انقلاب کارگری، بخشھای وسيعی از توليد وکه در وحشت از تکرار انقلاب اکت

 اکنون يکسره به -نيازھای اجتماعی را از حوزۀ مستقيم سودآوری کنار زده و در زمرۀ خدمات عمومی قرار داده بود 

با سقوط ديوار برلين و در دو دھۀ پس از آن، اکنون . زار بدل می گرديدارگان سرکوب کارگران و ارگان خدمتگزار با

. شد  به بازاری وسيع تبديل میًاينک اين خود جامعه بود که تماما. بازار ديگر فقط تنظيم کنندۀ روابط اجتماعی نبود

 بازنشستگی، از جنگلھا و از بھداشت تا آموزش، از حمل و نقل تا پست، از بيمه تا. اکنون ديگر ھمه چيز کالا می شد

 و حتی ھوا، از آب تا برق تا فرھنگ، ھنر، موسيقی، ادبيات، عشق، وجدان، شرف، کرامت و عزت ابحارمراتع تا 

حتی توليد مثل ھم ھر چه بيشتر به . انسانی ھمه و ھمه به کالا تبديل شده و به حوزه ھائی برای سودآوری بدل شده اند
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ِکالا تبديل و رحم زنان  ِ ش به مکان کشت نطفه و پرورش نوزدان برای پدران و مادران بخشھای يده وستان و بنگلدر ھندَ

ثروت جوامعی که بر آنھا وجه توليد "اکنون بيش از ھر زمان ديگری . ثروتمند جھان سرمايه داری تبديل می شود

چيز را به مدار باز توليد گستردۀ سرمايه ھمه ". کاپيتاليستی چيره است به شکل انبوھی از کالاھا نمودار می گردد

  .ھر حوزه ای از حيات اجتماعی، اينک حوزه ای از انباشت سرمايه نيز ھست. خويش بدل نموده است

با رشد شتابان سرمايه، قدرت طبقۀ سرمايه دار نيز به گونه ای شگرف افزايش يافته و ارزشھا و معيارھای آن به 

 آزادی مطلق حرکت - ناب ترين بيان ايدئولوژيک بازار . بشری تبديل شده استارزشھا و معيارھای حاکم بر کل جوامع 

 با گسترش چيرگی طبقۀ سرمايه دار بر جھان معاصر، در اشکال مختلف به بازتوليد خويش در ميان طبقات -سرمايه 

 قيد و شرط تقديس مالکيت خصوصی و آزادی سرمايه، در قالب تقديس بی. اجتماعی تحت سلطه نيز انجاميده است

انديويدوآليسم، دمکراسی و حقوق بشر، سيطرۀ خود را بر تمام جنبشھای اجتماعی گسترانده و از درون اين جنبشھا 

ی که سعادت فرد را ئآرمانھای عدالت خواھی و برابری طلبی، آرمانھا. متحدان نيرومندی نيز برای خويش يافته است

رو تحقق فرديت تاريخی انسان تبيين می کردند، به تدريج جای خود را در گرو سعادت جامعه و سعادت جامعه را در گ

  .به آرمانھائی مبتنی بر منفعت و لذت فرد سپردند که امروز غايت نھائی و فلسفۀ وجودی تلاش انسان را رقم می زند

بطۀ مستقيم کار و با افزايش مداوم بارآوری توليد و پيدايش قشر وسيع و متحرکی از اقشار و طبقاتی که خارج از را

سرمايه به سھم بران ارزش اضافۀ توليد شده در کارخانه ھا و معادن و مزارع بدل می شدند، جنبشھای جديدی پا به 

ميدان گذاشتند که ھدفشان نه تغيير بنيانھای نظم ستمگرانۀ مبتنی بر استثمار انسان از انسان، بلکه ايجاد تعديل در آن به 

بورژوازی که تحت تأثير و فشار امواج برخاسته از انقلاب " چپ. "رديت اعلام می شدنفع گسترش امکان تحقق ف

بر، تا پيش از سقوط ديوار برلين ھنوز عدالت اجتماعی را بر پرچم خويش می نوشت و در کنار رفع تبعيض برای واکت

ر بود، اکنون به آرامی اما خويش افزايش سھم تودۀ کارگران و توليد کنندگان ثروت از محصول کار خويش را خواستا

مداوم، تودۀ انبوه توليد کنندگان ثروت اجتماعی را از نظريه و عمل خود کنار گذاشته و تمام تمرکز خود را بر افزايش 

 آرام اما مطمئن، .سھم خويش از ارزش اضافۀ توليد شده و برای تحقق امکان مصرف کالاھا برای خود قرار می داد

ريخ قرن بيستم را رقم زده بود، ائتلاف تاريخی بين چپ و طبقۀ کارگر، جای خويش را به ائتلاف ی که تاائتلاف تاريخي

 و يکم شاھد شکلگيری اين ائتلاف دھۀ پايانی قرن بيستم و دھۀ آغاز قرن بيست. تازۀ در حال شکلگيری می داد

اکنون چپ نيز به . جنبشھای چپ بودژيک نوين بين طبقۀ مسلط و نظريه پردازان آن از يک سو و طيف گستردۀ يسترات

شيوۀ خود و با ادبيات ويژۀ خود به ھمان روندی می پيوست که با تسلط تاچريسم آغاز شده و با فروپاشی ديوار برلين 

  .پيروزی تاريخی خود را جشن گرفته بود

 تئوری ارزش مارکس به طرق متأثر از اين تحول ارتجاعی، انتقاد به مفاھيم کليدی مارکسيسم و تجديد نظر در بنيانھای

تا بدايع " حقوق بگيران"از انحلال مفھوم طبقۀ کارگر در مفاھيمی از قبيل . مختلف در دستور کار چپ قرار گرفت

و تبيين نظريۀ ارزش اضافۀ مارکس به عنوان نظريه ای محدود به دوران پيش از " کار غير مادی"نظری از قبيل 

نظريۀ " بی اعتباری"، "گفتمان" طبقاتی بر اساس سلسله مراتب قدرت و فتيشيسم و سرمايۀ مالی و تا تببين مناسبات

در عرصۀ سياست نيز شاخص متمايز کنندۀ مارکسيسم از تمام انواع سوسياليسمھای . ارزش مارکس اعلام می شد

دی به اين ھدف به عنوان تعبير شده و پايبن" ستالينيسم"اريا، يکسره به توتاليتاريسم و پيشين، يعنی ديکتاتوری پرولت

تقليل يافته و نقش تعيين " علم اقتصاد"نقد اقتصاد سياسی مارکس به . دگماتيسم و فرقه گرائی مورد ھجوم قرار گرفت

کنندۀ اقتصاد در شکلگيری طبقات انکار شده و تحليل جامعه به عنوان محل تلاقی جنبشھا جای تبيين طبقاتی مارکسيستی 

  .را گرفت
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 سوسياليسم را از افق اجتماعی و تاريخی خويش ًی رسمائھشتاد قرن بيستم بخش اصلی جنبشھای اتحاديه  ۀاگر در دھ

حذف نموده و تعديل در مناسبات را ھدف نھائی خويش اعلام کردند، اکنون چپ نيز سوسياليسمی را به ميان می کشيد 

ت خصوصی بر ابزار توليد و نه از ديکتاتوری که نه از نقش مرکزی طبقۀ کارگر در آن اثری بود، نه از لغو مالکي

. سوسياليسمی که ھمه و ھر گونه اھداف جنبشھای اجتماعی غير کارگری را در خود متمرکز و بيان می نمود. پرولتاريا

را برای خود برگزيد تا دمکراتيزاسيون حيات اجتماعی را به عنوان ھدف " ضد سرمايه داری"سوسياليسمی که عنوان 

ھمۀ تضادھای فرعی جامعه در اين سوسياليسم نقش و جايگاھی ويژه يافتند تا تضاد اصلی نظام سرمايه . زيندخويش برگ

اشکال متعددی از تضادھای ساختگی به عنوان عوامل تعيين کنندۀ . داری، تضاد بين کار و سرمايه، از ديد پنھان بماند

سلط راه يافته و صحنه ھای نوينی از مبارزۀ سياسی و ھويت بشر در جوامع پيشرفته به جھان بينی و ايدئولوژی م

تبيين ھويتھای فرا جنسی، جنبشھای وسيع ھمجنسگرائی به عنوان جنبشھای مترقی . ايدئولوژيک را شکل بخشيدند

دوران معاصر، ھمراه با جنبشھای محيط زيستی و ھمچنين جنبشھای دفاع از ھويت بومی جوامع بدوی در حال انقراض 

ترين جنبشھای اجتماعی جوامع پيشرفتۀ صنعتی بدل شده و به عنوان اھرمی ايدئولوژيک در شکل دادن به به اصلی 

  .اعتراض اجتماعی در ساير نقاط جھان نيز به ايفای نقش پرداختند

ه در پايان دھۀ نود قرن بيستم و آغاز قرن بيست و يکم که با جنبش سياتل پا ب" ضد سرمايه داری"با آغاز اعتراضات 

. شکل نھائی خويش را می يافت" ضد سرمايه داری"عرصه گذاشت، ترکيب جديد جنبشھای اجتماعی با افزودن لعاب 

 سرمايه داری جنبشھائی با نمائی ضد سرمايه داری شکل گرفته بود که مھم ترين ۀاکنون در ھمۀ کشورھای پيشرفت

نگی، ھويتی و حقوق بشری نامبرده تشکيل می محورھای ھويتی اش را ھمان مؤلفه ھای جنسی، محيط زيستی، فرھ

 از دستور کار خارج شده ًمبارزه بر سر قدرت سياسی، مبارزه برای در ھم شکستن دستگاه دولت بورژوائی، کاملا. داد

بدون دست بردن به ساختارھای قدرت طبقاتی " رھائی بخش"و جای خويش را به مبارزه برای ايجاد تغييرات اجتماعی 

ی توليد "پرولتاريا"کوله پشتی بر دوش بر مسند " مولتی تود"شد و " دولت و انقلاب"جايگزين " امپاير"اد؛ مسلط می د

، نوماد متحرک و مستقلی عروج کرد "پراکسيس"کننده نشست؛ به جای مبارزۀ نقشه مند و ھدفمند پرولتاريای کمونيست 

، "قرائت"و " نقد اقتصاد سياسی"جايگزين " ت به فلسفهبازگش"و " نقد فرھنگ"که فرای مناسبات توليدی قرار داشت؛ 

، انقلابيون کوله پشتی به دوش و محيط زيستی، و پروفسورھای "فوروم اجتماعی جھانی"جايگزين حقيقت تاريخی شد؛ 

 بدل شود؛ ٢٠ به جی ٧جايگزين انترناسيونال پرولتاريا گرديد تا جی " جنوب"نئو کينزی و بورژوازی کشورھای 

که بيان فشردۀ مناسبات ميان طبقات بود، اکنون خود تعيين کنندۀ رابطۀ بين طبقات قلمداد گرديد و روانکاوی " تسياس"

به جای پيام انقلاب اجتماعی و دگرگونی بنيادی . به جای تبيين مناسبات توليدی نشست" قدرت و انقياد"در تبيين 

. گره خورد" ماليات بر معاملۀ سھام!!! يک دھم درصد"به مناسبات، ماليات توبين قرار گرفت و سعادت پرولتاريا 

جای مبارزه برای نظام آلترناتيوی در مقابل . بنيانھای مارکسيسم و کمونيسم انتقادی از ھر سو مورد تعرض قرار گرفت

مع غربی امری که به ھيچ وجه به جوا. نظم کنونی را، مبارزه برای ايجاد آلترناتيوھا در درون نظام کنونی می گرفت

جنبش . محدود نمانده و در مجموعه وسيعتری از کشورھای در حال توسعه و يا نيمه پيشرفته نيز خودنمائی می کرد

  . از بارز ترين نمونه ھای آن را تشکيل می دادسيکوزاپاتيستھا در مک

کراتيک جامعه چپ در مقابل تعرض سنگين بورژوازی دست راستی، مبارزه با نتايج اين تعرض در عرصۀ حيات دم

نسبت داده شد و اين نئو " نئو ليبراليسم"سلطۀ مطلق سرمايه بر جوامع بشری به . را در دستور کار خود گذاشت

تخريب "مبارزه عليه . ليبراليسم نيز در ھيأت نئو کنسرواتيسم ريگان و تاچر و بوش نمايندگان خويش را می يافت

به اين ترتيب مرکزی . ل دمکراسی ليبرالی و حقوق بشر نيز بوددر عين حال اعتراف چپ به پذيرش اص" دمکراسی
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ی تبيين ئعکس، عنصر پايه ه ب. ترين عامل در تبيين ھويت چپ ديگر اعتقاد به جامعه گرائی و عدالت اجتماعی نبود

اين . یآزادی فرد: ھويت چپ در سرتاسر اين دوران ھمان عنصر تعيين کنندۀ دوران پس از فروپاشی ديوار باقی ماند

 به جناح راديکال ليبراليسم بدل شده و بر ًچپ اکنون رسما. بارزترين بيان پذيرش موقعيت ھژمونيک سرمايه داری بود

اگر محافظه کاری نوع ھايک و پوپر و فريدمن افق انقلاب کارگری . ھمان زمين به دخالتگری در سياست می پرداخت

و مؤلفه ھای " جنبشھای جديد"ون نوبت ليبراليسم بود که با جذب را از مباحثات اجتماعی حذف نموده بودند، اکن

آنتی کمونيسم دست راستی در " جامعۀ باز"بپردازند که ھمان " جامعۀ مدنی"ايدئولوژيک آنان به بسط و گسترش 

در کنار ايدئولوژيھای جريانات مسلط طبقات حاکم بر مھم ترين کشورھای سرمايه . پوششی مطلوب برای چپ بود

اری، اکنون اين ليبراليسم با بھره گيری از پست مدرنيسم و پسا مارکسيسم و در بطن جنبشھای اجتماعی اعتراضی، د

وجود امکان . در اشکال بسيار متنوع تر و با ظواھری بسيار انقلابی تر موقعيت ھژمونيک خويش را تثبيت می کرد

 برای رشد انتقاد راديکال و در عين حال به ءوجود فضااعتراض بر متن و در بطن اين رابطۀ ھژمونيک ھم به معنای 

معنای افزايش ظرفيت ليبراليسم در جذب و ھضم ھر گونه راديکاليسم و به کارگيری اين ظرفيت در مواقع مورد نياز 

  .بود

ه سرمايه داری نه ابدی است، ن" طبيعی"و " فطری"، "ابدی" نشان داد که نظم ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨بحران جھانی سالھای 

اين ھنوز ھم ھمان نظامی است که مارکس سير اجتناب ناپذير رشد تضادھای . مبتنی بر فطرت انسان است و نه طبيعی

با . درونی آن به سمت وقوع بحرانھا و خروج ازآن با تخريب منابع حياتی و ظرفيت توليدی بشر را نشان داده بود

 نوبۀ خود تشديد شده و نقاط گسست در نظم مسلط را آشکار آخرين بحران جھانی، اکنون اين تضادھا يک بار ديگر به

مبارزه برای بازسازی شرايط تأمين انباشت سرمايه که با محروميت ھر چه بيشتر توده ھای وسيعی از . می کردند

مايه زحمتکشان اقصی نقاط دنيا از حداقلھای لازم برای يک زندگی شرافتمندانه و با تشديد رقابت بين بلوکھای رقيب سر

داری در عرصۀ جھانی ھمراه بود، در سلسله ای از کشورھا به پيدايش وسيع ترين جنبشھای اعتراضی و حق طلبانه 

ژيک بين چپ و بورژوازی را به نفع تحولی ياما حتی عروج اين جنبشھا نيز نتوانست ائتلاف سترات. منجر شد

 به کارگزاران ًابنده بخشھای وسيعی از چپ رسماعکس، بر متن اين تضادھای رشد يه ب. سوسياليستی دگرگون کند

 از سازمان –غربی بر مناسبات جھانی و سازمانھای جھانی آن " دمکراتيک"سرمايه بدل شده و در خدمت بلوک مسلط 

ملل تا خبرنگاران بدون مرز، از پزشکان بدون مرز تا سازمان جھانی کار و کميسيون جھانی حقوق بشر و از بانک 

.  قرار گرفتند–ازمان خواروبار و سازمان تجارت جھانی و صندوق بين المللی پول و دادگاه لاھه و غيره جھانی تا س

ھمۀ جنبشھائی که برای دستيابی به نظامی عادلانه در مناسبات اجتماعی پا به ميدان گذاشتند، با قدرت متمرکز سرکوب 

 جنبشھا بيشترين خدمات را به بورژوازی ارائه کرد، از بورژوازی و به يمن مساعدت ھای بيدريغ چپی که در مھار اين

از اسپانيا و يونان و ايتاليا که . دستيابی به اھداف خويش محروم مانده و در قطبھای ھژمونيک بورژوازی جذب شدند

گسترده ترين اعتصابات و تظاھرات ميليونی توده ھای کارگران و محرومين جامعه در چشم اندازھای چپ دمکراتيک 

مريکا که با ظھور جنبش اشغال وال استريت قطب نمای خويش را يکسره از ابه انفعال کشانده شدند تا جنبش کارگری 

 به ابواب جمعی بورژوازی ھژمون ًدست داده و از ميدان خارج شد تا جنبش کارگری در مصر و تونس که اکنون رسما

  .پرو غربی بدل گرديده اند

 قرن حاضر، با کنار گذاشتن محافظه کاری ۀات جھانی، از سالھای پايانی اولين دھبورژوازی بلوک مسلط بر مناسب

اکنون اين بورژوازی بود که بر کوس انقلاب عليه . را کشف کرده بود" انقلاب"سالھای نخستين اين دھه، يک بار ديگر 

چپ که در تمام سالھای پيش از . يداعم از اسلامی و غير اسلامی می دم" اقتدارگرايان"و " پوپوليستھا"، "ديکتاتورھا"
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در کنار " انقلاب"آن ھويت خود را بر مبنای دمکراسی و حقوق بشر تبيين کرده بود، اکنون خود را در صحنۀ 

ھمۀ جنبشھای اجتماعی دوران پسا جنگ سرد، جنبشھای ھمجنسگرايان و . بورژوازی مسلط بر مناسبات جھانی می ديد

سازمانھای غير دولتی بسط جامعۀ مدنی و غيره در مبارزات اجتماعی به جنبشھائی محيط زيستی و ھويت فرھنگی و 

ن اين جنبشھا ھر چه بيشتر در دستگاھھای ايدئولوژيک مسلط بورژوازی جذب و انتگره شده ی بدل شده و فعالائحاشيه 

شرفتۀ مسلط بر مناسبات بورژوازی کشورھای پي. و خود اين جنبشھا به جنبشھای لابيگری در مراکز قدرت بدل شدند

جھانی با جذب پايه ھای خرده بورژوازی و ادغام جنبشھای اعتراضی تاکنونی در ساختارھای قدرت با محوريت 

قدرت شگرف خويش در انطباق با شرايط جديد را به نمايش گذاشته " دمکراسی و حقوق جھانشمول بشر"ايدئولوژيک 

ائتلافی جھانی فی مابين بورژوازی مسلط و ھمۀ آن جنبشھای اجتماعی . ودو مبارزۀ طبقاتی را به خيابانھا منتقل نم

برقرار شد که در اقصی نقاط جھان خروج از وضعيت بازنده و قرار گرفتن در زمره برندگان را ھدف خود قرار داده 

  .بودند

چپ معترض ھر . ظام بدل می شد ھای نظام را ھدف قرار نداده بود، اکنون خود به حافظ نبه اين ترتيب، انتقادی که پايه

 برآوردند که بی پروا ھائی سر" راديکال"از دل اين چپ . چه بيشتر در قالب چپ مزدور سرمايه قرار می گرفت

ل و شدند و جرياناتی از قبيل آنونيموس ظھور کردند که در اعتراض به مکانيسمھای کنترارکشی به ليبيکخواستار لش

ن سرمايه ھای اند و اکنون خود در خدمت به اپوزيسيون ارتجاعی سوريه، به مشاوراينترنت در غرب شکل گرفته بود

شبکه ھای اجتماعی اينترنتی که ھمراه با تحول مديای . تبديل می شدند" رژيمھای اقتدارگرا"خودی در مبارزه با 

ژی تحزب يستراتبر لابی در براالکترونيک اکنون تمام پھنۀ جھان را در بر گرفته اند و از جانب چپ به عنوان بديلی انق

را می دادند، اکنون به عنوان اھرم " یئدمکراسی پايه "و انقلاب پرولتاريائی به ميدان کشيده می شدند و نويد برقراری 

ل و سازماندھی جنبشھای اجتماعی توسط سرمايه ھای کلان و نيروی متمرکز دولتی آنان در خدمت ومؤثری در کنتر

ک بين بورژوازی مسلط بر مناسبات جھانی و خرده ستراتيژيھمۀ عناصر ائتلاف . ار گرفته اندتحکيم نظام معاصر قر

بورژوازی آرزومند دستيابی به امتيازات اين بورژوازی، يکجا جمع شده و ائتلاف شومی را شکل دادند که به 

نھا و برنامه ھای ناظر بر افق مؤثرترين شکلی در مقابل جوانه ھای استقلال طبقاتی پرولتاريا مقاومت نموده، آرما

انقلاب سوسياليستی را از دل جنبشھای اجتماعی اعتراض به نظام معاصر بيرون رانده و خود اين جنبشھا را عقيم 

. برای توده ھای محروم خاورميانه و جھان عرب، اين ائتلاف امروز دھشتی بی پايان را به ارمغان آورده است. نمودند

  .ف بدون ترديد يکی از اصلی ترين وظايف کمونيسم معاصر استدر ھم شکستن اين ائتلا

ھر ميزان پيشرفت و تکامل .  سرمايه بر حيات اجتماعی در سرتاسر جھان نبودۀ ھمه جانبۀاما اين تمام نتايج سلط

 ۀبا گسترش پھن. سرمايه در ھر سطحی در عين حال به معنای افزايش حدت و شدت تضادھای ذاتی درونی آن نيز ھست

 منابع ۀ سرمايه به تمام جھان، بسياری از آن بازارھائی که می بايست در تقسيم کار جھانی در نقش تأمين کنندۀسلط

 صنعتی قرار می گرفتند، خود به رقبائی نوظھور و به ۀطبيعی و کار و کالای ارزان مصرفی برای کشورھای پيشرفت

ايد تداوم سودآوری سرمايه در کشورھای متروپل را تأمين نموده ھمان ھائی که ب. قدرتھای اقتصادی بزرگی تبديل شدند

و خود در نقش ابدی کشوری پيرامونی باقی می ماندند، در سير ھمين دوران جھانی شدن سرمايه داری نخست به 

به ھر . قدرتھای بزرگ اقتصادی و نظامی و سياسی تبديل شدند تا سپس مرزھای ھمان جھانی شدن را آشکار کنند

با ھر . ه ای که سرمايه در سرتاسر جھان بسط يافت، به ھمان درجه نيز مقاومت بر سر راه بسط آن افزايش يافتدرج

بحران اقتصادی سالھای . ميزان از افزايش قدرت توسعه طلبی سرمايه، بر قدرت مقاومت در برابر آن نيز افزوده شد

  . اجتناب ناپذير و روندی غير قابل بازگشت است فقط نشان داد که اين سير تشديد تضادھا ضرورتی٢٠٠٩- ٢٠٠٨
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 پايداری از انباشت ۀبحران مزبور آشکارا اين واقعيت را برملا کرد که ظرفيت نظام سرمايه داری در تأمين چرخ

ھيچ درجه ای از مھارت، زيرکی، . ی برخورد می کند که ذاتی ھمين نظام استئسرمايه دير يا زود به مرزھا

ر نظريه پردازان و کارشناسان و کيع دولتھايش و شعبده بازی ھای لش بازی بورژوازی و جمکلاھبرداری و حقه

آکادميسين ھا و فلاسفه و اقتصاد دانانش قادر به خنثی کردن و از کار انداختن قوانين آھنين حاکم بر نظم سرمايه داری 

 درجه از افزايش بارآوری کار، نه تنھا اين جوھر سرمايه داری است که با ھر ميزان پيشرفت در صنعت و ھر. نيست

تمرکز ثروت و فقر در دو قطب جامعه افزونتر می گردد، بلکه به ھمين ترتيب امکان پيشروی بيشتر دشوارتر گشته و 

سرمايه در تلاش شبانه روزی برای کسب سود ھر چه بيشتر سطح توليد را . رو می شوده با موانع سنگين تری روب

 اجتماعی را به خود اختصاص دھد و در ھمين حال با ۀبتواند سھم ھر چه بيشتری از کل ارزش اضافارتقاء می دھد تا 

با گسترش . اين کار نرخ سود آن کاھش يافته و برای کسب سود بيشتر ناچار از گسترش باز ھم بيشتر توليد می گردد

 و در نبرد برای فتح بازارھای جديد با اتکاء به بيشتر توليد از يک سو نياز سرمايه به بازارھای جديد باز ھم بيشتر شده

 خود با اتکاء به قدرت دولتی حامی شان در صدد ۀدولت خودی با سرمايه ھای رقيبی مواجه می شود که آنھا نيز به نوب

از سوی ديگر اين گسترش بيشتر توليد ھمواره نيازمند حجم وسيع . دفاع از موقعيت و گسترش نفوذ خويش بر می آيند

کارگيری اين حجم وسيع تر از سرمايه به علت ه ری از سرمايه است و در سطح معينی از تکامل نيروھای مولده بت

 پيشين بر ۀاين وضعيتی است که پس از بحران اقتصادی دھ. کاھش نرخ سود اجتماعی ديگر امکان پذير نخواھد بود

  .سرمايه داری حاکم شده است

سرمايه و تشکيل بخشھای کوچکی از تراستھا و ھولدينگھای ۀ تراکم بی سابقحاصل اين وضعيت از طرفی تمرکز و 

بين المللی با بالاترين ميزان از حجم سرمايه به کار گرفته شده در ازاء کمترين ميزان از نيروی کارند و از طرف ديگر 

استثمار نيروی کار با ارزان انبوه شمارش ناپذيری از بنگاھھای کوچک با کمترين ميزان سرمايه و بيشترين ميزان از 

 کارگر ۀ طبقیدر کنار اين شکاف درون اردوی سرمايه، خيل انبوھی از اعضا. اما اين تمام تحول نيست. ترين قيمت

سادگی از مدار توليد به بيرون پرت شده و به عنوان جمعيت مازاد اجتماعی ھر گونه چشم اندازی برای جذب مجدد در ب

بر متن اين تحولات است که ارتجاعی ترين ديدگاھھا از لزوم عقيم نمودن . از دست می دھندروند توليد اجتماعی را 

جمعی انسانھا به طرق مختلف برای مقابله با ه فريقا تا پيشگيری از زاد و ولد و حتی تا لزوم کشتار دستازنان در 

  . اشاعه می يابندًجمعيت مازاد وسيعا

ط پايدار برای انباشت سرمايه است که برقراری الگوئی از انباشت به حساب در چنين وضعيت عدم امکان تأمين شراي

معامله بر سر محصولاتی که ھنوز توليد نشده اند و تجارت در . توليدات در آينده ھر چه بيشتر مسلط می گردد

به ھمين . بازارھائی که ھنوز واقعيت مادی به خود نگرفته اند، وزن ھر چه بيشتری را به خود اختصاص می دھد

 پيشين ۀترتيب است روی آوری به سياستھای ارزی انبساطی و تزريق نامحدود پول به بازار که از بحران اقتصادی دھ

  . سرمايه داری به ابعاد نجومی بی سابقه دست يافته و ھمچنان ادامه داردۀتاکنون در کشورھای پيشرفت

ايه، اکنون چنين بازتوليدی بر متن وضعيت موجود و بدون خلاف تمام دوره ھای پيشين بازتوليد شرايط انباشت سرم

 سرمايه داری ۀتوسع. نابودی بخش عظيمی از ظرفيت توليدی جوامع بشری ديگر به امری امکان ناپذير بدل شده است

در تمام دوران حيات خويش تنھا تا جائی امکانپذير بود که سطح رشد نيروھای مولده و بازارھای فی الحال موجود 

با سرعت گرفتن انباشت و پيشی گرفتن سطح رشد نيروھای مولده از ظرفيت بازارھای موجود برای . جازه می دادا

دستيابی به سود مناسب، اين روند متوقف شده و رقابت برادرانه بين سرمايه ھا جای خود را به جنگھائی گاه خونين 

 اجتماعی و باقی ماندن ۀ با نابودی بخشھائی از سرمايبقای سرمايه در چنين دوره ھائی تنھا.  داده استءبرای بقا
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سرمايه داری نمی توانست بدون وقوع دو جنگ جھانی اول و دوم و بدون نابودی صنعت . بخشھائی ديگر امکانپذير بود

 بلوک شرق با فروپاشی اتحاد جماھير شوروی نه به دوران دولت رفاه دست بيابد و نه به دوران معروف به گلوباليسم

  .برسد

از يک سو بسط . تکامل سرمايه داری و رشد شتابان آن اکنون تمام مقدمات فروپاشی خود آن را نيز فراھم کرده است

مناسبات سرمايه داری به دورترين گوشه ھای جھان و ورود پی در پی ملل تازه به بازار جھانی سرمايه داری، امکان 

بر سر تقسيم مجدد بازارھای موجود را تشديد کرده و از سوی ديگر ايجاد بازارھای جديد را از ميان برده و جنگ 

انقلابات تکنولوژيک حيرت انگيز از دھه ھای ميانی قرن بيستم و ورود ترانزيستورھا و ميکروچيپ ھا و روبات ھا به 

به گذشته سپرده  توليد به جھشھای عظيمی در بارآوری توليد منجر شده اند که دوران کمبود کالا را برای ھميشه ۀعرص

ۀ گسترش وسايل ارتباط جمعی و از ميان رفتن فاصل. و آن را با افزايش چشمگير ثروت مادی جوامع جايگزين کرده اند

زمانی در مکاتبات و ارتباطات به سھم خود امکان انجام معاملات در سطح جھانی در لحظه را فراھم کرده و شتابی 

ه اند و با ھر درجه پيشرفت در اين زمينه ھا تضاد بين خصلت اجتماعی توليد حيرت انگيز به سير حرکت سرمايه بخشيد

  .و مالکيت خصوصی بر ابزارھای توليد بيشتر و بيشتر آشکار می گردد

 مالک ابزارھای توليد شده است که ۀ توليد تبديل به طبقۀ اداره کنندۀ سرمايه دار از طبقۀدر سطح مناسبات حقوقی، طبق

 توليد در ۀادار.  مادی خود ابزارھا، بلکه در شکل سھام از تملک اين به آن سرمايه دار تغيير می يابنداکنون نه در شکل

ی واگذار شده است که ئ گسترده ای از مديران و کارپردازان حرفه ۀ به رستًکلان ترين بنگاھھای توليدی و خدماتی تماما

 زائدی است که اکنون تمام زندگی اش را در ۀ ھمان طبقۀبزرگترين امتياز و چشم انداز آنان امکان ورود به جرگ

افزايش قدرت توليدی ھمراه با افزايش سطح دانش . ميدانھای گلف و جشنھای لوکس و مراسم ھای خيريه سر می کند

کارگران و کارکنان مؤسسات و واحدھای توليدی و خدماتی در عين حال به تغييراتی عميق در سازمان کار نيز انجاميده 

دستورالعملھای سنتی سرکارگر و سرپرست جای خود را ھر چه بيشتر به کار تيمی و انواع تازه ای از تقسيم کار . است

 سرمايه داری ۀ و مراقبت می دھند که در آن سلسله مراتب دستوری سنتی مستبدانکنترولو سيستمھای پيشرفته و علمی 

  .يت نمودار می گردند زائده ھائی از دوران جاھلۀبيشتر و بيشتر به مثاب

با . اما اين تضاد بين خصلت اجتماعی توليد و مناسبات خصوصی مالکيت فقط بر کارگران نيست که آشکار می گردد

نھای ھوشمند و ھمراه با آن ھمه گير شدن شبکه ھای اجتماعی مجازی، اين نيز آشکارا در معرض ديد ولفيگسترش ت

ترين و جھانی ترين دستاوردھای فن آوری که در حيات کل بشريت نقشی ھمگان قرار می گيرد که چگونه ھمه گير 

 می کنند، در يد اختيار مشتی سھامدار و سرمايه دار قرار می گيرند و در جھت ءغير قابل چشم پوشی و حتی حياتی ايفا

  .خدمت به منافع آنان به کار گرفته می شوند

خصوصی مالکيت نيز بود که در دوران شيوع بيماری ھمه گير ھمين تضادھای بين خصلت اجتماعی توليد و مناسبات 

در حالی که جوامع بشری از منظر فن آوری . کرونا چرند و بيھوده بودن نظم سرمايه داری را بر ملا کرده و می کنند

ند در کارگيری ھوش مصنوعی و ايجاد ھماھنگی به واکنش ھدفمند و نقشه مه در موقعيتی قرار داشته و دارند که با ب

مقابل يک بلای ھمگانی دست زنند، ساختار طبقاتی نظم حاکم بر مناسبات به مثابه سدی در برابر اين روند عمل نموده 

نه فقط اختصاص منابع لازم برای ردگيری، پيشگيری . و تا به ھمين امروز به قيمت جان ميليونھا انسان تمام شده است

 مبارزه با يک بيماری ھمه ۀ خودی قرار گرفته، بلکه ھمچنين عرصۀمايو درمان بيماری تابع نيازھای سودآوری سر

گونه   و بدون ھيچً نبردی جھانی بين بلوکھای رقيب سرمايه داری گشته است که عملاۀگير جھانی تبديل به عرص

يری شده است که ملاحظه ای از جان ميلياردھا انسان مانع از دسترسی آنان به خدمات و مواد لازم برای مقابله با ھمه گ
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 و در اينجا نيز اتفاقی نيست که پيشرفته ترين کشورھای سرمايه داری،   آن استۀنھا بارزترين نمونيجنگ واکس

 مدنی در آنان به حد کمال رسيده است، وحشی ترين و قسی القلب ترين جنگجويانی ۀکشورھائی که تکامل دولت و جامع

  .اين ميدان نبرد ھستند

 معاصر به نقطه ای از حيات خويش دست يافته است که تداوم آن بدون تلاطمات و تکانه ھای دوران خلاصه اين که نظم

متناسب با بروز تضادھای درونی نظم مسلط است که موقعيت نيروھای مسلط تا کنونی نيز . ساز ديگر امکانپذير نيست

 قرن جديد چه در ۀ دومين دھۀ دومين نيمبازتاب ھمين تحول است که در. به مخاطره افتاده و دچار تزلزل شده است

 ۀسطح بين المللی و با بحران اوکراين و کريمه و سپس سوريه و خروج انگلستان از اروپای واحد و چه در مبارز

مريکا خود را امپ به مقام رياست جمھوری در افظ نظم پسا جنگ سردی با عروج ترطبقاتی در اصلی ترين کشور ح

  .به نمايش گذاشته است

 ۀ خويش، اقتدار نيروھای حافظ و پيش برندۀ تاريخی برخورد به مرزھای درونی توسعۀبا رسيدن سرمايه داری به لحظ

نظم ليبرال جھانی که در تمام سده ھای پيدايش، رشد و تکامل سرمايه داری ھمزاد . آن نيز به مرزھای خويش رسيد

در تمام مناسبات بين المللی و حيات درونی جوامع بدل گرديده ايدئولوژيک آن بود و در دھه ھای گذشته به نيروی قاھر 

  .بود، امروز در معرض سرنگونی قرار گرفته است

حل ميانی و ھای زمان راه .  طبقاتی در درونۀ مبارزمشکل قدرتھای نوظھور و ھم در برابر مشکلھم در برابر 

. و اين زمان انقلابات اجتماعی نيز ھست.  استاصلاح آرام امور سپری شده است و دوران برشھای عميق فرا رسيده

گونه مسامحه ای  ی خويش بر اين نظم را با شفافيت تمام و بدون ھيچئزمانی است که کمونيسم معاصر بايد نقد پايه 

 انسانھای برابر و آزاد را به پرچمی برای مبارزه تبديل ۀاعلام نموده و چشم انداز ھای عملی خويش برای ايجاد جامع

 کارگر ۀآنچه طبق.  کارگر برای انقلاب اجتماعی و نه فقط برای اصلاحات استۀاين زمان سازمانيابی طبق. دکن

 ۀکمونيست در اين جدال به آن نيازمند است نه فقط صفوف در ھم فشرده و منضبط مبارزان کمونيست در حزب طبق

ر از طريق اصلاحات توھمی بيش نيست و کارگر است، بلکه ھمچنين درک روشن از آن است که انتظار بھبود امو

برای خلاصی از دور جھنمی انباشت فقر و ثروت در دو قطب جامعه، می توان و بايد تجديد راديکال سازمان اجتماعی 

 ۀيا طبق. توليد و توزيع را در دستور کار قرار داد و برای اين تجديد سازمان نخست بايد قدرت دولتی را تسخير کرد

ند به سمت انقلاب اجتماعی و برقراری ديکتاتوری طبقاتی خويش حرکت کند و يا بشريت در مقابل کارگر می توا

  .اين است وضعيت جھان امروز ما. فجايعی قرار خواھد گرفت که تاريخ تاکنونی نظير آن را نديده است

  دادامه دار

  
  
 


